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ماره       م،  ॷسال    ١٣٨٩ ঳ھارকم، ৗوزدॳ࡫

۶٣- ٨٣    બࡳحات  

  
  

وليت مدني ؤفقهي و حقوقي مس مباني           

١ناشي از اجتماع اسباب  

 
  ∗ علي چهكندي نژاد                                                                                         

  :چكيده 
مدني، مسأله اجتماع اسباب در وقـوع        وليتؤمسائل درحوزه مس   يكي ازمهمترين 

افتد معلول چند عامل يا سبب  اتفاق مي كه زيانباري  است زيرابسياري ازحوادث  خسارت
سؤال دربين   اين همواره است و  دشواري اسباب كار  ول ازميان اين  ؤمس سبب است وتعيين 

در ورود زيان كدام سبب ضامن است        اجتماع اسباب  درصورت است كه  فقها مطرح بوده  
اين تحقيق يافتن مبنايي جامع      اصلي هدفت؟اسباب چيس  ول ازبين مبناي تعيين مسؤ  و

ابتـدا   دراين تحقيـق  . ول ازميان اسباب دخيل درخسارت است     ؤتعيين مس  وكامل براي 
نظرات فقها و حقوقدانان  دراين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس به ارائه 

د داشـته   يك نظريه جامع و كامل كه بتواند در تمامي موارد و مصاديق مسأله كـاربر              
گـردد كـه در ايـن         آمده مشخص مـي    عمل ههاي ب  با بررسي . باشد پرداخته شده است   

زمينه نظرات متفاوتي از جمله نظريه سبب مقـدم در تـأثير، نظريـه سـبب مـؤخر در          
حدوث، نظريه مقدم در ايجاد، نظريه سبب اقوي در تـأثير و نظريـه برابـري اسـباب                  

تواند به   چكدام از نظريات مطرح شده نمي     شود كه هي    همچنين روشن مي  . وجود دارد 
تنهايي توجيه كننده ضمان در تمامي مصاديق اجتماع اسباب باشد بلكه با توجـه بـه                

وليت در اتلاف و تسبيب، استناد عرفي تلف به فعل شـخص اسـت              ؤاينكه مبناي مس  
وليت استناد عرفي تلف است و درصورتي كـه         ؤدر مورد اجتماع اسباب نيز مبناي مس      

اً تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردي كه تلف بـه                   عرف
ول خواهد بود كه اين نظريـه    ؤيكي از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مس          

  .گردد معرفي مي» نظريه استناد عرفي تلف« تحت عنوان
  .وليت، ضمان، تسبيب، اتلاف، اجتماع اسبابؤمس:  هكليد واژ

                                                 
 2/1389 /2: تاريخ پذيرش  26/10/1388:  تاريخ وصول-1         

   عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند           * 
            com.yahoo@dastjerdi.M   
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  مقدمه
سازي  را به صورت مستقيم تلف نكند بلكه براي تلف كردن، سبب           كه شخص، مالي    درصورتي

طور غيرمستقيم موجب تلف مال شخصي شود كار او را اتلاف بـه تـسبيب           هو تمهيد مقدمه كند و ب     
سـبب در معنـاي فلـسفي و اصـولي آن           . آيـد  گويند و ضامن خسارتي است كه از اين راه به بار مي           

القواعـد و الفوائـد،     (ه از وجود آن وجود مسبب و از عـدم آن، عـدم مـسبب لازم آيـد                 چيزي است ك  
برخـي سـبب را فاعـل    . اما در معناي فقهي و حقوقي آن بين فقها اختلاف نظر وجود دارد            )  1،254

اند مانند حفر كننده چاه، به اين معني كه حفر چـاه در معبـر عـام غالبـاً موجـب                      ملزوم علت دانسته  
شود پس سقوط در چاه لازمـه حفـر آن اسـت و حفـر آن، ملـزوم                   ن يا حيوان در آن مي     سقوط انسا 

 شرح لمعه،   شهيدثاني،.(باشد سقوط انسان يا حيوان در آن است و حفر كننده فاعل ملزوم سقوط مي             
مفتـاح الكرامـه،    حـسيني عاملي،  ؛  3،107الدروس،  شـهيداول، ؛  1،444 ارشاد الاذهان،    اردبيلي،؛7،32

تسبيب عبـارت از عملـي اسـت كـه          «: گويند برخي مي )12،266رياض المسائل،   بائي،طباط؛  18،43
ها كه موجب به زمين خوردن       گيرد مانند انداختن اشياي لغزنده در جاده       تلف به سبب آن صورت مي     
) 4،763و3شـرايع الاسـلام،     حلي،؛  37،46جـواهرالكلام،   نجفي،(».گـردد   و مصدوم شدن عابران مي    

گيرد ولي علت تلف چيز ديگـري        ب چيزي است كه اگر نباشد تلف صورت نمي        سب«: برخي معتقدند 
 ) 2،264تحرير الاحكـام،    حلي،؛  306 المختصرالنافع،   حلي،؛4،1024و3الاسلام،    شرائع حلي،(».است

منظور از سبب، هر عملي است كه با انجام آن زمينـه            «: آورند در تعريف سبب مي   ) ره(حضرت امام   
كه اگر آن عمل انجام نشده بـود علـت تلـف مـؤثر               طوري هشود ب   فراهم مي  براي كارايي علت تلف   

موسـوي  ( ».شد نظير كندن چاه و نصب چاقو و قرار دادن سنگ و ايجاد مانع در معبر عام                 واقع نمي 
الـسنيه،   التحفـه جزائري،؛ 256الاحكـام،     هكفايسبزواري،(برخي از فقها  ) 2،564تحريرالوسيله،  خميني،

آنچه در تلف و هلاك مال مدخليت       «: گويند مسالك مي   شهيدثاني در كتاب   جمله    از ) 250 و   249
كـه سـر    دهد مثـل ايـن   اي است كه عرف و عادت هلاك را حقيقتاً به آن نسبت مي           دارد يا به گونه   

 ـ      حيوان را ببرد كه در اين صورت آن را علت و اجراي فعلش را مباشرت مي                اي  گونـه  هنامنـد و يـا ب
دهد كه در اين صورت اگر از اعمـالي باشـد    عادت تلف را حقيقتاً به آن نسبت نمي      است كه عرف و     

شـود آن را     كنند كه حقيقتاً تلـف بـه آن نـسبت داده مـي             كه معمولاً با آن قصد حصول فعلي را مي        
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گويند مانند كندن چاه، كه در عـرف و عـادت، هـركس در چـاه      سبب و اجراي فعلش را تسبيب مي   
گويند كه حفر كننده چاه حقيقتاً او را كشت هر چند شأن چاه كندن اين است كه                  يبيفتد و بميرد نم   

الافهـام،   مـسالك شهيدثاني،( ».توان قصد كرد تا كسي در آن بيفتـد و بميـرد            در حين كندن آن مي    
گويد سبب عبارتست از هر چيزي كه بـا وجـود آن، تلـف     علامه حلي در تعريف سبب مي  ) 12،163

شد ماننـد كنـدن      كه اگر آن نبود از علت تأثيري حاصل نمي         شود جز اين   ل مي به علت ديگري حاص   
سبب چيزي است كـه از  «: گويند برخي مي ) 3،651قواعدالاحكام،  حلي،.(چاه نسبت به افتادن در آن     

آيد وگرنه علت تامه يا جزء اخير علت تامه خواهد بود ليكن از عدم                وجود آن وجود مسبب لازم نمي     
؛ بجنوردي، القواعـد    1،53لنكراني، القواعد الفقهيه،     فاضل( ».آيد  يا خسارت لازم مي    آن، عدم مسبب  

گونـه تعـاريف دقيـق نيـست و          رسد اين  به نظر مي  ) 1،119؛ محقق داماد، قواعد فقه،      2،22الفقهيه،  
سبب هرنوع عملـي  : گويند شود به همين جهت، برخي ديگر در تعريف سبب مي        شامل شرط نيز مي   

رود و تلف در حقيقت اثـر عـادي قابـل انتظـار آن               دتاً از حدوث آن انتظار وقوع تلف مي       است كه عا  
  ) 124موجبات ضمان، ( .باشد فعل مي

در مقام مقايسه سبب و شرط بايد گفت اين دو، عليرغم شـباهتي كـه بـا هـم دارنـد بـا هـم                   
اد تلـف دخالـت     واسـطه در ايج ـ    متفاوت هستند شباهت سبب و شرط آن است كه هر دو ذاتاً و بـي              

آورند و نيز هر دو اگـر   گونه كه علت يا مباشر دخالت دارد بلكه علت ايجاد تلف را پديد مي    ندارند آن 
تـر از تـأثير شـرط در تحقـق           آيد اما تأثير سبب در وقوع مـسبب قـوي          نباشند نتيجه نيز بوجود نمي    

شـود يعنـي      بـه آن نمـي     اي كه در عرف جنايت منتسب      ساز است به گونه    نتيجه است و شرط زمينه    
رود برخلاف سبب كه اين انتظار در        اي نمي  معمولاً انتظار تحقق جنايت از فراهم شدن چنين زمينه        

الافهام،  مسالكشهيدثاني،؛  2،221قواعدالاحكام،  حلي،؛  6،207جامع المقاصد،   كركي،.(آن وجود دارد  
 سـبب چيـزي اسـت كـه بـا           تر، فرق بين سبب و شرط در اين است كه          به عبارت روشن  )  12،163

وجود آن انتظار وقوع تلف وجود دارد ولي شرط چيزي است كه از آن انتظار وقوع تلـف و خـسارت                     
شـود   به همين جهت، درهر موردي كه علت يا سبب وجود داشته باشد ضـمان ثابـت مـي                 . رود نمي

الكلام  واهرعبارت صاحب ج  ) 43،96جواهرالكلام،  نجفي،(.وليت ثابت نيست  ؤولي در مورد شرط مس    
ولكن من المعلوم عدم ايجاب مطلق الشرط و ان كان بعيداً بل كان مقتضي الاصـل و                 : چنين است 
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يعني روشن است كه مطلق شرط ولو شـرط         . الضمان به مطلقاً بعد عدم صدق نسبه التلف        غيره عدم 
ور بـودن   آ بعيد و دور باشد موجب ضمان نيست بلكه مقتضاي اصل برائت و ديگر ادله، عدم ضـمان                

  .كند كه انتساب تلف به شرط صدق نمي شرط به صورت مطلق است مضافاً  به اين
  

  طرح مسأله
اصلي اين تحقيق، اين است كه در صورت اجتماع          حال با توجه به اين مقدمه، فرضيه يا سؤال        

دو يا چند سبب در ايجاد خسارت كدام سبب ضامن است؟ به عنوان مثال اگر كسي چاهي در معبـر        
م حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار داده يا طنابي نصب نمايد و شخصي بـا برخـورد بـه                       عا

سنگ يا طناب در چاه افتد و يا اگر كسي در چاه محفوره توسـط ديگـري چـاقويي نـصب نمايـد و               
 آيا سببي كه تأثير آن مقدم بـر ديگـر            شخصي در چاه و برروي چاقو بيفتد، چه كسي ضامن است؟          

واسطه و نزديك يا همان سببي كه تأثير آن مـؤخر از ديگـري               شد ضامن است يا سبب بي     اسباب با 
اسباب باشد ضامن است؟ آيا سببي ضامن است كه قبل از ديگري ايجاد شده يا سببي ضامن است                  
كه بعد از ديگري حادث شده است؟ آيا سبب اقوي در تأثير ضامن است يا هر دو سـبب در ضـمان                      

وليت مدني ناشي از اجتماع اسباب در ايجاد خسارت چيـست؟           ؤديگر، مبناي مس  شريكند؟ به عبارت    
ول را از بين اين اسباب تعيين نمود؟ آيـا تقـدم يـا تـأخّر در                 ؤتوان سبب مس   براساس چه مبنايي مي   

ول ؤتواند ملاك تعيين مـس  وليت باشد؟ آيا تقدم يا تأخّر در ايجاد سبب مي         ؤتواند مبناي مس    تأثير مي 
وليت باشـد؟ در ايـن تحقيـق        ؤتواند مبنـاي مـس       متعارف بودن سبب يا اقوي بودن آن مي        باشد؟ آيا 

سعي شده است ابتدا تمامي نظريات مطرح در اين زمينه مورد نقـد و بررسـي قـرار گيـرد و سـپس                      
  .اي كامل و جامع كه بتواند در تمامي موارد و مصاديق مسأله كاربرد داشته باشد ارائه گردد نظريه

 
  وليت آنؤاسباب و مبناي مساجتماع 

  :در صورتي كه دو يا چند سبب در تلف مؤثر باشند مسأله دو صورت دارد
كه دو يا چند نفر با هم چاهي را در معبر عام حفـر         ها در عرض يكديگر باشند چنان      سبب: الف

 ـ       كنند و كسي يا حيواني در آن بيفتد و تلف شود كه درايـن              صـورت تـساوي    هصـورت، همـه آنهـا ب
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ول و ضامن تلف و خسارت هستند هر چند نيروي كار آنها مختلف باشد زيرا ضامن قـرار دادن                   ؤمس
موسـوي بجنـوردي، القواعدالفقهيـه،      .(بعضي و ترجيح برخي بر برخي ديگر، ترجيح بلا مرجع است          

 قـانون مجـازات   365مـاده  ) 1،2لنكرانـي، القواعـد الفقهيـه،     ؛ فاضـل  31؛ محمدي، قواعدفقه،  2،38
 ـ       هرگاه چندنفر باهم سبب   «:كه مقرر داشته است   اسلامي   طـور تـساوي     هآسيب يا خـسارتي شـوند ب

شرح قـانون مجـازات اسـلامي، بخـش         ( .ناظر به همين حالت است    » دار خسارت خواهند بود    عهده
  )1،460ديات، 

كه يكي، در راه عام طنـابي ببنـدد و ديگـري بعـد از      ها در طول يكديگر باشند چنان      سبب: ب
 گودالي بكند و رهگذري، نخست به طناب برخورد و سپس در گودال افتد و در اثر هر دو،                   طناب او، 

هـاي متفـاوتي    گونه موارد در تعيين سبب ضامن اختلاف نظر وجـود دارد و نظريـه    تلف شود در اين   
ارائه شده است البته اين درصورتي است كه همه اين اسباب عدواني باشد اما اگر يكي از آنها، فقط                   

؛ 106تكملـه منهـاج الـصالحين،       موسـوي خوئي،  (تكب عدوان شده باشد ضمان برعهده اوسـت         مر
و سـببي كـه     ) 7،185المبـسوط،   طوسي،؛2،486كـشف اللثـام،     فاضل هندي، ؛  438الجامع العباسي،   

  .شود تعدي نكرده است اصولاً در شمار اسباب محسوب نمي
  

  نظريه سبب مقدم در تأثير
در تأثير، كه نظريه مشهور فقها است هرگاه چنـد سـبب موجـب           بر مبناي نظريه سبب مقدم      

ورود ضرر به ديگري شوند و دخالت و تأثير اين اسباب در ورود ضـرر، همزمـان نباشـد ضـمان بـر         
عهده سببي است كه زودتر تأثير كرده و از اين جهت مقدم برديگري بوده اسـت بـراي مثـال اگـر                      

گي دركنار آن بگذارد و پاي رهگذري در اثر برخـورد           كسي چاهي در معبر عموم بكند و ديگري سن        
كنـد   به سنگ بلغزد و در چاه افتد كسي كه سنگ را نهاده سبب اصلي و ضامن است و فرقي نمـي                    

كه گذاشتن سنگ پيش از كندن چاه يا پس از آن باشد زيرا اگر سنگ نبود سبب بعدي اصلاً مـؤثر                     
مسالك الافهـام،   شهيدثاني،؛  3،658قواعدالاحكام،  ،حلي؛  2،266تحريرالاحكام،  حلي،( .شد واقع نمي 

اللمعه الدمـشقيه،   شـهيداول، ؛  43،146جـواهر الكـلام،     نجفي،؛  2،197 ارشادالاذهان،   حلي،؛15،381
 شهيدثاني، ؛512 و2،193تحريرالوسيله،  خميني، موسوي؛4،1028و3الاسلام، شرايعحلي، محقق؛  266
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؛ 438؛ الجـامع العباسـي،      2،506 المهـذب،    ن براج، اب؛7/158 المبسوط،   طوسي،؛10،166شرح لمعه،   
؛ 4،87المحتـاج،    مغنيشربيني خطيب،   ؛  9،565المغني،  ابن قدامه، ؛  2،486اللثام،   كشففاضل هندي، 

)  1،325مقارنه و تطبيـق در حقـوق جـزاي عمـومي اسـلام،              فيض،؛  9،487الكبير،   الشرحابن قدامه، 
. انـد  ترتيـب ايجـاد شـده باشـد برگزيـده          ه دو سبب بـه    ك البته برخي از فقها اين نظريه را درصورتي       

آنچه گفته شد در موردي است كه       ) 12،164الافهام،   مسالكشهيدثاني،؛  2،374الفقهاء،   تذكرهحلي،(
باشند ولي هرگاه فقط يكي از آنها، مرتكب عدوان شده باشد ضمان، مختص بـه                هر دو تعدي كرده   

ند يا كاردي بگذارد و ديگـري بـه عـدوان سـنگي             كه كسي در ملك خود چاهي بك       اوست مثل اين  
كنار آن قرار دهد و كسي به سبب آن بلغزد يا برعكس، كسي به عدوان در ملـك ديگـري چـاهي                      

موسـوي  ( .بكند و مالـك سـنگي بگـذارد كـه در هـر دو صـورت ضـمان برعهـده متعـدي اسـت                       
شــرح لمعــه، دثاني،شهي؛ 4،1028و3الاســلام،  شــرايعمحقــق حلي،؛ 2،512تحريرالوســيله، خميني،

 المهـذب،   ابن براج، ؛2،181؛ مكارم شيرازي، القواعدالفقهيه،     43،146جواهر الكلام،   نجفي،؛  10،167
ا، ضـمن پـذيرش ايـن نظريـه         .م. ق 364قانونگذار نيز در ماده     ) 7،185المبسوط،  سرخسي،؛  2،507

اشـته باشـند كـسي كـه     هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت د  «: دارد مقرر مي 
تأثيركار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري است ضامن خواهد بود مانند آن كـه يكـي از                     
آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قراردهد و عابر به سبب برخورد با سنگ                     

ننده نيست و اگر عمـل      به چاه افتد، كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر ك               
  ».يكي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود

گونـه امـور، تلـف را مـستند بـه كـاري              در توجيه اين نظريه گفته شده است كه عرف در اين          
و بعـضي نيـز   ) 68؛ وقـايع حقـوقي،      40الغـصب،   رشتي،(اسـت  داند كه زودتر در اتلاف اثر كـرده        مي

گيرند كـه در     كنند و نتيجه مي    افكند قياس مي   گذارنده سنگ را با كسي كه زيان ديده را به چاه مي           
 شـهيدثاني، ؛43،147جـواهرالكلام،   نجفي،؛  33محمـدي، قواعدفقـه،     (حكم مباشر ورود ضرر اسـت     

 ابــن قدامــه،؛ 9،565 المغنــي، ابــن قدامــه،؛185،المبــسوط، سرخسي،؛ 15،382الافهــام،  مــسالك
ليكن اين دلايل   ) 2،506المهذب،  ابن براج، ؛  2،486كشف اللثام،   فاضل هندي، ؛  9،487لكبير،  ا الشرح

داند كه زودتر اثـر كـرده        قانع كننده نيست زيرا اولاً اين ادعا كه عرف، تلف را منسوب به كسي مي              
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بب است بويژه در جايي كه هر دو قصد اتلاف مال را دارند دليلي به همـراه نـدارد ثانيـاً قيـاس س ـ                      
مقدم در تأثير، با مباشر تلف درست نيست زيرا فرض اين است كـه ايـن سـبب نيـز تنهـا زمينـه و                    

هـاي خـارج از      الزامكاتوزيـان، . (آورد و رابطه مستقيم با اضرار ندارد       مقتضي ورود ضرر را فراهم مي     
سـتناد  برخي از فقها، در توجيه اين نظريه، بـه استـصحاب حكـم اثـر سـبب اول ا        )  1،472قرارداد،  

صورت كه با شروع تأثيرگذاري اولين سـبب در ايـراد ضـرر، و برخـورد مـصدوم بـا                     اند به اين   كرده
كه ساير اسباب دخالت در ورود ضرر نمايند يا دخالت ننمايند ضمانت اولين سـبب                سنگ، اعم از اين   

 كنـيم كـه او هـم       افتد شك مـي    شود و وقتي آن شخص درون چاه مي        يا گذارنده سنگ محقق مي    
صورت حكم اثر سبب اول يا همان ضمانت گذارنده سـنگ را استـصحاب               ضامن است يا نه؟ دراين    

 .دهـيم  كنيم و بر حكم سبب دوم، كه نسبت به سبب اول، مانند شرط مباشر اسـت تـرجيح مـي                    مي

 شـهيدثاني، ؛  147و43،146جـواهرالكلام،   نجفي،؛  1،453اسلامي،بخش ديات،    شرح قانون مجازات  (
شـوند و    بنابراين ساير اسباب دخيل در ايجاد ضرر به منزله شرط تلقي مي           ) 15،381م،  الافها مسالك

سبب اصلي ورود ضرر، سببي است كه از لحاظ زماني زودتر از ساير اسباب، شروع به ايجاد ضـرر و                    
اولاً اين اسـتدلال    : اند اين استصحاب نيز مورد مناقشه برخي قرار گرفته و گفته         . كند تأثيرگذاري مي 

مصادره و عين مدعا است و ثانياً يقين سابقي قبل از اثرگـذاري سـبب دوم در دسـت نيـست زيـرا                       
گونه اثر يا حكمي نداشته است تـا استـصحاب شـود در     سبب اول، قبل از برخورد با سبب دوم، هيچ    

وليت بـه هـر دو سـبب        ؤشود و در نتيجـه، نـسبت ضـمان و مـس            حقيقت، اثر بر هر دو، مترتب مي      
كه استصحاب   مضافاً به اين  ) همان( .شود كسان است و يكي بر ديگري ترجيح داده نمي        مساوي و ي  

، )ع(فقه الـصادق  حسيني روحاني، ( .مذكور، استصحاب تعليقي است كه به اعتقاد برخي حجت نيست         
بعضي ديگـر،   ) 3،139مصباح الاصول، واعظ حسيني، ؛  4،110زبده الاصول،   روحاني،    حسيني؛  26،30

 ـ فرض اين است كه هرحادثه: اين نظريه معتقدندضمن مناقشه در    طـور كامـل موجـب ورود     هاي، ب
خسارت نشده بلكه حادثه ديگر آن را حمايت و تكميل نموده است مثلاً در مثال چاه و سنگ، اگـر                    

تـوان فقـط قـراردادن       شد بنابراين چگونـه مـي      چاه نبود برخورد عابر به سنگ، موجب مرگ او نمي         
اند در مواردي كه دو نفـر، ثـالثي را بـه             كه فقها تصريح نموده    مود درحالي سنگ را سبب محسوب ن    

ترتيب زماني، طوري مجروح كنند كه جراحت وارده توسط هر يك كافي براي مرگ مقتـول باشـد                  
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بنابراين در موضوع مورد بحث، به طريق اولي بايـد هـر دو             . شوند هر دوي آنان، قاتل محسوب مي     
ا در حادثه مجروحيت، فرض اين است كه جراحـت وارده توسـط يكـي،               حادثه سبب تلقي شوند زير    

اي بـه   براي مرگ مقتول كافي است ولي در موضوع مورد بحث فرض اين است كه اثر هـر حادثـه                
شود و يا احتمالي است و مسلم نيست كه اگـر حادثـه ديگـر دخالـت                  تنهايي موجب ورود زيان نمي    

  ) 26،230، )ع(فقه الصادق حسيني روحاني،( .رتي بشودكرد حادثه اول موجب ورود چنين خسا نمي
  

  نظريه سبب مؤخر در حدوث
برابر اين نظريه، سببي ضامن است كه از نظر زماني بعد از سبب ديگر بوجود آمده باشد مـثلاً                   
اگر كسي سنگي را در محلي قرار دهد و بعداً شخص ديگري، در كنار آن سنگ، چاهي حفر كنـد و                  

رشـتي،  (ورد كند و درون چاه بيفتد و تلف شود حفر كننده چـاه ضـامن اسـت           شخصي با سنگ برخ   
الشرح الكبيـر،   ابن قدامه، ؛  9،565المغني،  ابن قدامه، ؛  2،486كشف اللثام،   فاضل هندي، ؛  41الغصب،  

كه، اگر كسي سنگي را در معبر قرار دهد و           صاحب مغني و شرح كبير،  در مورد اين        ) 488 و   9،487
واحتمـل  «: گوينـد  ار آن سنگ، چاهي را حفر كند يا چاقويي را نصب نمايد مي            سپس ديگري در كن   

ان يضمن الحافر و ناصب السكين لان فعلهما متأخر عن فعله فاشبه مالو كان زق فيـه مـائع و هـو     
يعنـي احتمـال    » .واقف فحل وكائه انسان و اما له آخر فسال ما فيه كان الضمان علي الاخر منهمـا                

ده چاه و نصب كننده چاقو ضامن باشد زيرا فعل آن دو متأخر از فعل ديگري است                 دارد كه حفر كنن   
ماند كه ظرف مايعي در جـايي گذاشـته باشـد و كـسي سـر ظـرف را بازنمايـد و                       و شبيه به آن مي    

چـون عمـل    . باشـد  ديگري آن را واژگون كرده و مايع داخل آن بريزد كه ضمان برعهده دومي مي              
ايي سببيتي براي وقوع جنايت ندارد بلكه وقتي چاه حفر شـد ايـن سـببيت                قرار دهنده سنگ به تنه    

ثرتر است كه از نظر زمـاني بـه جنايـت           ؤبوجود آمد وآشكار است كه از ميان اين دو سبب، سببي م           
به ديگر سخن، اقـدام گذارنـده       ) 1،453شرح قانون مجازات اسلامي، بخش ديات،       .(تر باشد  نزديك

اي با سقوط شخص و تلف مال او ندارد و كسي كه پـس از آن،                  رابطه سنگ پيش از حفر چاه، هيچ     
كند در واقع، هر دو سبب را به وجود آورده است چاه را كنده و سنگ را در موقعيتي قـرار                      چاه را مي  

   را  نزديك سبب  اين نظر، ايجاد  داده است كه بتواند سبب سقوط در چاه شود در واقع، بر مبناي 
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   .وليت بر عهده آخرين خطا كار قرار گيردؤن دانست و ضابطه اين است كه مسبايستي موجب ضما
  )  1،473هاي خارج از قرارداد،  الزامكاتوزيان، (

 حاج ميرزاحبيب االله رشتي اين نظريه را خالي از جـودت و وجاهـت ندانـسته اسـت زيـرا اولاً                    
شـود و    قت سبب محسوب نمي   كه تأثير آن متوقف بر سبب دوم است در حقي          سبب اول به دليل اين    

گردد و به تعبير ديگر، چيزي كـه تـأثيري در تلـف نـدارد                سببيت آن از وجود سبب دوم حاصل مي       
ثانيـاً سـبب فقـط در    . مگر بعد از منضم شدن عامل ديگري به آن درشمار معدات است نـه اسـباب          

ن اگـر بـين آن و       صورتي مؤثر در ضمان است كه فعل اختياري ديگري وجود نداشته باشـد بنـابراي              
تلف، فعل اختياري ديگري فاصله بيفتد و لو آن فعل اختياري، سبب ديگري باشد نه مباشرت، عرفاً                 

  ) 41الغصب،رشتي،.(تلف به آن استناد ندارد همانگونه كه اگر آن فعل اختياري مباشرت باشد
 حقوقدانان آن   واسطه است كه برخي از     اي مشابه نظريه سبب نزديك وبي      اين نظريه، تا اندازه   

بـه  ) همـان .(اند هرچند نظريه سبب نزديك با نظريه سبب مؤخر در تأثير يكي اسـت              را مطرح كرده  
اي را سبب ورود زيان تلقي نمود كه دخالت و تأثير آن، ارتباط نزديـك         موجب اين نظريه بايد حادثه    

ضي آن محـسوب    و مستقيم با زيان وارده دارد و ساير حوادث دخيل در تحقق ضـرر، شـرط و مقت ـ                 
اين نظريه، بر اين توجيه استوار است كه چون حادثه نزديك و مستقيم، ارتباط تنگاتنگ و                . شود مي

نزديك با متعلق ضرر دارد عرفاً ضرر وارده، به اين حادثه مستند است و سـاير حـوادث دخيـل، بـه                      
يم اسـتناد دارد    گردند در نتيجه چون ضرر وارده به حادثه نزديك و مـستق            عنوان شرط محسوب مي   

در توجيـه ايـن نظـر    ) 127وليت مـدني،    ؤبـاريكلو، مـس   ( .عامل آن بايد خسارت وارده را جبران كند       
همچنين گفته شده است كه پيش از آخرين حادثه، همه چيز حالـت طبيعـي و عـادي خـود را دارد                      

 ـ ؤكند پس مـس  سازد و ضرر را ايجاد مي   ولي آخرين آنها وضع را دگرگون مي       ر عهـده او  وليت نيـز ب
كه، مطابق اين نظريه، اتخاذ تـصميم بـراي دادرس نيـز بـه سـهولت                 مضافاً به اين  . شود مستقر مي 
ول بـر   ؤپذيرد زيرا او به راحتي از ميان تمامي اسباب، آخرين آنها را به عنـوان سـبب مـس                   انجام مي 

  ) 66وقايع حقوقي، ( .گزيند مي
ثرترين ؤها، م ـ  ترين سبب  در بيشتر موارد نزديك   در انتقاد از اين نظريه گفته شده كه، هر چند           

اعتنـايي بـدان، نتـايج غيـر عادلانـه و       تر، دورتر اسـت و بـي   آنها نيز هست ولي گاه نيز، سبب قوي       
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براي مثال، هرگاه ماشيني از سـمت چـپ جـاده در حركـت باشـد سـپس                  . آورد نامطلوبي به بار مي   
تواند رهگذر را كـه مرتكـب        د كند هيچكس نمي   رهگذري يكباره به خيابان برود و با ماشين برخور        

همچنـين اگـر،    . ول بداند و راننده متخلف را مصون از تعرض بشناسد         ؤآخرين تقصير شده است مس    
بيند، براي مزاح، در را بـه روي او قفـل كنـد         دوستي كه كليد در خروجي همسايه را بر روي آن مي          

است عادلانه نيست كه گفتـه شـود شـوخي آن           كه پيش از آن جنايتكاري خانه را آتش زده           درحالي
وليتي بـه بـار     ؤدوست، سبب مرگ همسايه شده است و اقدام جنايتكار، كه دورتر رخ داده است مس              

بعضي ديگر نيـز، در ايـن       )  66؛ وقايع حقوقي،    1،469هاي خارج از قرارداد،      الزامكاتوزيان،.(آورد  نمي
 بودن حادثه، بعد از اين كه ادله مقتضي ضمان كه           نظريه مناقشه كرده و معتقدند نزديك و مستقيم       

وليت تمـام حـوادث يـا اشـخاص دخيـل،           ؤعبارت از قاعده لاضرر و لزوم جبران آن است براي مس          
شود در نتيجـه،   موجود است موجب رفع ضمان از ساير حوادث يا اشخاص دخيل در وقوع ضرر نمي        

ب و حق انتخاب زيان ديده براي مراجعه بـه          وليت تمام اسبا  ؤاگر اجماعي در بين نباشد حكم به مس       
  ) 128 مدني، مسؤوليتباريكلو، ( .آنان جهت جبران خسارت كاملاً موجه است

  
  نظريه سبب مقدم در ايجاد

بر مبناي اين نظريه، اگر دو سبب در ايجاد خسارت دخالت داشته باشند و زمان پيدايش يكـي   
 پيـدايش آن مقـدم بـر ديگـري اسـت             و زمـان   بر ديگري مقدم باشد سببي كه ابتـدا ايجـاد شـده           

در توجيه اين نظريه، گفته شده است با ايجاد سبب اول، سبب            )  41 الغصب، رشتي،. (وليت دارد مسؤ
كه بـين سـبب و تلـف،         شود مگر اين   ضمان تحقق پيدا كرده و اين سببيت براي ضمان مرتفع نمي          
، چنين چيزي وجود ندارد بنابراين اگـر  فعل فاعل عاقل و مختار واسطه شده باشد كه در مورد بحث           

كسي چاهي را در معبر عام يا در ملـك ديگـري بـدون اذن و رضـاي او حفـر نمايـد و بعـد از آن،                
ديگري سنگي را در كنار چاه قرار دهد و حيواني بر اثر برخورد با سـنگ در درون چـاه بيفتـد حفـر                        

؛ فاضـل لنكرانـي، القواعـد الفقهيـه،         2،38موسوي بجنوردي، القواعـد الفقهيـه،       .(كننده ضامن است  
و اما الثاني، اي فيما اذا كانا متـرتبين فـي الوجـود             : گويد مرحوم بجنوردي در اين رابطه مي     )  1،62

فحواله الضمان علي اولهما وجوداً و ذلك لان مع وجود اولهما، تحقق مـا هـو سـبب الـضمان و لا                      
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 فاعل عاقل مختار بينه و بين التلف و المفروض          يرفع حكمه اي كونه سبباً للضمان الا بتوسيط فعل        
انه ليس في المقام، فلو حفر احد هما بئراً في الطريق او في ملك غيره بدون اذنـه و رضـاه فوضـع                       
بعد ذلك شخص آخر حجراً في حافه تلك البئر فعثرت دابه بواسطه ذلك الحجر و وقعت في تلـك                   

اسباب به ترتيب ايجاد شده باشند ضـمان بـر عهـده            يعني در صورتي كه     .البئر فالضمان علي الحافر   
كنـد و    اولين سببي است كه ايجاد شده است زيرا با ايجاد اولين سبب، سبب ضمان تحقق پيدا مـي                 

كه بين اين سبب و تلـف، فعـل فاعـل       شود مگر اين   اين حكم يعني سببيت براي ضمان مرتفع نمي       
بنابراين اگـر كـسي     . اي وجود ندارد   ين واسطه كه در مورد بحث اينچن     مختاري واسطه شود در حالي    

چاهي را در معبر يا ملك ديگري بدون اذن او حفر كند و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهـد و                       
) 2،38القواعـد الفقهيـه،     .(حيواني با برخورد به سنگ در درون چاه بيفتد ضمان بر حفر كننده اسـت              

شـود بلكـه ضـمانت       اين نظريه نيز، محل اشكال است زيرا صرف ايجاد سبب، موجب ضمانت نمي            
آيد كه خسارت تحقق پيدا كند و بنا به فرض خـسارت نيـز بواسـطه هـر دو سـبب        وقتي بوجود مي  

  .شود بوجود آمده است و صرف تقدم حدوث يكي، موجب ترجيح آن بر ديگري نمي
  

  نظريه سبب اقوي در تأثير
. و لو اجتمع الـسببان يـضمن باقواهمـا   : گويد مي) 3،183تحرير المجله، (مرحوم كاشف الغطاء   

بـه  .  باشـد  يعني اگر دو سبب با هم در وقوع خسارت جمع شوند سبب اقـوي در تـأثير ضـامن مـي        
تر از   هايي كه در وقوع جنايت، سهيمند سببي ضامن است كه قوي           موجب اين نظريه، از ميان سبب     

ها است مثلاً اگركسي به درون چاهي بيفتد كه چاقويي درآن منصوب است و افتـادن در                  بببقيه س 
چاه، به خاطر كوتاه بودن آن، به تنهايي موجب اتلاف نشود بلكه چاقو عامـل اصـلي اتـلاف باشـد                     

توان ضامن دانست بلكه قرار دهنده چاقو ضامن است چون سـبب بـودن آن،    حفر كننده چاه را نمي   
؛ شـرح   15،382الافهـام،    مسالكشهيدثاني،؛  43،147جواهرالكلام،  نجفي،( .ز حفر چاه است   تر ا  قوي

اين نظريه تا   ) 2،181؛ مكارم شيرازي، القواعد الفقهيه،      1،453قانون مجازات اسلامي، بخش ديات،      
انـد بـه     اي، شبيه نظريه سبب متعارف و اصلي است كه برخي از حقوقدانان آن را مطرح كرده                اندازه

وجب اين نظريه، بايد بين سبب ورود ضرر و شرايطي كه زمينه را براي تأثير سـبب فـراهم آورده                    م
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است تفاوت گذارد تمام حوادث و شرايطي را كه در وقوع ضرر دخالت داشته اسـت نبايـد در زمـره                     
طور متعارف و سير طبيعي امور يـا نوعـاً منجـر بـه ورود                هاي سبب است كه ب     اسباب آن آورد حادثه   

شوند و گاه بر حسب اتفاق و در نتيجه اوضـاع            ضرر شود و حوادثي كه نوعاً موجب تحقق ضرر نمي         
شوند سبب محسوب نشده و بايد شـرط وقـوع ضـرر تلقـي               و احوال استثنائي، باعث ايجاد ضرر مي      

بنابراين، اگر كسي، آتشي در ملك خود       . ول جبران خسارت وارده قرار نگيرد     ؤگردد و عامل آن، مس    
كند ولي از روي اتفاق بر اثر وزش طوفـان   ن كند كه به حكم عادت، به جاي ديگر سرايت نمي روش

اين نظريه از اين لحـاظ    ) 1،475هاي خارج از قرارداد،      الزامكاتوزيان،( .سرايت پيدا كند ضامن نيست    
 رسد زيرا براي شناخت سبب،     كه بين شرط و سبب، تفاوت گذاشته است موجه و منطقي به نظر مي             

اهميـت   شـد زيـرا شـرايط بـي        كافي نيست كه گفته شود اگر اين عامل نبود خسارت نيز وارد نمـي             
بايد بين دو مفهوم شرط و سـبب، تفـاوت نهـاد و       . دعاوي، نيز مانند اسباب اصلي، همين اثر را دارد        

يعـي  طور طب  هسير طبيعي امور معيار منطقي اين تميز است به اين معني كه، اگر عامل انجام شده ب                
شود در غير اين صـورت شـرط اسـت بـه همـين               شود سبب ناميده مي    و عادي موجب خسارت مي    

 .السبب مما يتوقع معه التلف بان يكون وجودها معـه كثيـراً           : جهت در تعريف سبب گفته شده است      

ليكن از اين جهت كه حـوادث مـؤثر در ايجـاد ضـرر را منحـصر در                  ) 6،207المقاصد،   جامعكركي،(
داند قابل انتقاد است زيرا ممكن است در تحقق ضرري، چند حادثه، هر يك به نحو                  مي حادثه واحد 

اي كه همه آنها چه ضعيف و چه قوي در ايجاد نتيجـه دخيـل                جزئي از سبب دخالت نمايند به گونه      
حقـوق  جـزاي   . (باشند و اگر يكي از آنها هر چند ضعيف باشد وجود  نداشته نتيجه حاصـل نگـردد                

اي سبب ورود ضرر شود كـه نوعـاً          كه ممكن است در موردي، حادثه      مضافاً به اين  ) 2،190اسلامي  
  ) 127 مدني، مسؤوليتباريكلو، ( .شود سبب ورود ضرر محسوب نمي

  
  نظريه اشتراك در ضمان يا ضمان هر دو سبب

گويد در صورتي كه يكي از آن دو سبب به لحاظ تـأثير مقـدم بـر                  ابتداءاً مي ) ره(حضرت امام   
ديگري نباشد هر دو در ضمان شريكند در غير اين صورت ضمان برعهده سببي است كه مقـدم در                   

و يحتمل قوياً اشتراكهما في     : فرمايد و سپس مي  ) 2،193تحريرالوسيله،  موسوي خميني، ( .تأثير باشد 
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يعني احتمال قوي وجود دارد كه به صورت مطلـق، خـواه يكـي از آن دو مقـدم در                    . الضمان مطلقاً 
الـصالحين،   منهاجحسيني سيستاني،(سيستاني . أثير باشد يا نه، هر دو سبب در ضمان شريك باشند      ت
لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين اشتركا في الضمان سـواء كـان احـد               : گويد نيز مي ) 2،248

 بـا  يعني بنا بر قول اظهر، اگر دو سبب اتلاف توسـط دو نفـر             .هما اسبق في التأثيرام لا علي الاظهر      
هم جمع شوند آن دو نفر در ضمان به صورت تساوي شريك خواهند بود خواه يكي از آن دو سبب                    

نيـز  ) 26،230فقـه الـصادق،     روحاني، حـسيني (روحـاني    .به لحاظ تأثير مقدم بر ديگري باشـد يانـه         
فالضمان عليهمالان نسبه الفعل اليهما علي حد سـواء، فلاوجـه لتـرجيح احـد همـا علـي                   : گويد مي
يعني در صورت اجتماع اسباب در وقوع خسارت، ضمان برعهده هر دو سبب است زيرا فعـل                 . خرالا

زيانبار به صورت مساوي به هر دو سبب استناد دارد بنابراين دليلي بر ترجيح يكي بر ديگري وجـود        
اين نظريه را صاحب جواهر و محقق حلي و شهيدثاني به صورت احتمال مطـرح كـرده و در                   . ندارد
شـرايع  محقـق حلي،  ( .اند يت خود نظريه مشهور يعني سبب مقدم در تأثير را اشبه و اشهر دانسته             نها

البتـه  ) 15،382مـسالك الافهـام،     شهيدثاني،؛  43،147جواهر الكـلام،    نجفي،؛  4،1028و3الاسلام،  
زمان ايجاد شـده باشـد بـه صـورت           كه دو سبب هم    حلي اين نظريه را درصورتي     شهيدثاني و علامه  

  )374، 2الفقهاء،  تذكرهحلي، علامه؛ 164حلي، ،علامه12الافهام،  مسالكشهيدثاني،. (اند برگزيده قاطع
بر اساس اين نظريه، اگركسي چاهي را در معبر عام حفر كند و ديگري در درون چاه چـاقويي         
را نصب نمايد و شخصي كه در چاه سقوط كرده بر روي آن چاقو بيفتد و تلف شود تلـف، منـسوب                      

طورقاطع، نظريه اشتراك    االله خوئي ضمن انتقاد از نظريه مشهور، به        آيت. عمل هر دو سبب است    به  
مبـاني تكملـه    موسـوي خـوئي،     ؛  106تكمله منهاج الصالحين،    موسوي خوئي، (در ضمان را پذيرفته   

من انه يستصحب   : ماهوالا شهر بين الاصحاب عداما قيل      لا دليل علي  : گويد  و مي ) 2،260المنهاج،  
الثاني و فيه انه لامجال للاستصحاب اصلاً حيث انه لا اثـر             ر السبب الاول و به يرجح علي السبب       اث

ان نسبه الـضمان بالاضـافه      : للسبب الاول قبل السبب الثاني بل هو مستند الي كليهما معاً فالنتيجه           
 ـ                ي بـر قـول     الي كلا السببين علي حد سواء فلا وجه لترجيح السابق جنايه علي اللاحق كـذلك دليل

مشهور، جز استصحاب اثر سبب اول و ترجيح آن بوسيله اين استصحاب بر سبب دوم وجـود نـدارد                   
كه در مورد بحث مجالي براي استصحاب نيست زيرا سـبب اول قبـل از اثرگـذاري سـبب                    در حالي 
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 دو  دوم، اثري نداشته است تا استصحاب شود بلكه اثر به هر دو استناد دارد بنابراين ضمان بـه هـر                   
 بـر سـبب مـؤخر در آن         شود و دليلي بر ترجيح سبب مقدم بر جنايت         طور مساوي نسبت داده مي     هب

آيت االله مكارم شيرازي نيز مسأله را بـه         )  260،  2موسوي خوئي،مباني تكمله المنهاج،     .(وجود ندارد 
نيـستند  گاهي هر كدام از دو سبب، به تنهايي علت مستقل تلف          : گويد دو صورت تقسيم كرده و مي     

كه چاه، كم عمق و چـاقو، كنـد باشـد كـه در ايـن                 باشند مانند اين   و هر دو با هم، مؤثر در تلف مي        
صورت هر دو سبب، شريك در ضمان هستند و گاهي هركدام از اين دو سبب يعنـي چـاه و چـاقو،                   

من باشند كه در اين صورت نيز هر دو سبب به دليل استناد تلف بـه آنهـا ضـا                   علت مستقل تلف مي   
و الظاهر ان الضمان عليهما اذا كان الاستناد اليهما كما هو كـذلك             : عبارت وي چنين است   . هستند

المتقدم والمتأخراو المتقارنين والعمده فيه مـا عرفـت مـن            دون فرق بين   اذا كان كل واحدٍ عدواناً من     
ه را تحـت عنـوان      ايـن نظري ـ  ) 2،181مكـارم شـيرازي،القواعدالفقهيه،   ( .صحه الاستناد اليهما جميعاً   

اند برمبناي اين نظريه، هر يك از حوادثي كه در تحقق ضـرر              نظريه تداخل حوادث نيز مطرح كرده     
اند را بايد جزء سبب تلقي نمود و مجموع آن را سـبب واحـد محـسوب     به نحو سببيت دخالت داشته 

 تنهـايي محقـق     كرد اين نظريه، بر اين توجيه مبتني است كه هرچند هريك از اين حوادث، اگربـه               
شـوند و    گردد ولي در مواردي كه چند حادثه با هم موجب تحقق ضرر مي             شود سبب ورود زيان مي    

دخالت آن نيز به نحو سببيت نه شرطيت است عرف، تمام حوادث دخيـل در ايجـاد ضـرر را سـبب             
 مـسؤوليت  بـاريكلو، ( .باشند  جبران خسارت وارده ميمسؤولنمايد و تمام عاملين آن،      واحد تلقي مي  

  ) 130مدني، 
انـد   اين نظريه، با نظريه برابري اسباب و شرايط كه برخـي از حقوقـدانان آن را مطـرح كـرده                   

بـار آورده اسـت امتيـاز        شبيه است بر مبناي اين نظريه، نبايد بين اسباب و شرايطي كه زيـان را بـه                
افي نيست و وجود همـه نيـز،        يك از آنها به تنهايي براي ايجاد ضرر ك         گذارد زيرا بنا به فرض، هيچ     

شـود تـا آنهـا حادثـه         كند و باعث مـي     ضرورت دارد هر شرطي به شرايط ديگر، اعطاي سببيت مي         
زيانبار را بوجود آورند و بين هر عاملي، خواه دور يا نزديك، با ضـرر رابطـه سـببيت موجـود اسـت                       

ه نحو شرط و مقتضي دخالـت    بنابراين تمام عوامل و حوادث مؤثر در پيدايش ضرر، اعم از اين كه ب             
نموده يا به نحو سبب و علت دخالت كرده باشند بايد به عنوان سبب حادثه تلقي شـوند وجـه ايـن                      
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اند ولو به نحـو شـرطيت،        نظريه اين است كه چون تمام حوادث در بوجود آمدن ضرر دخالت داشته            
 بـلا مـرجح و بـدون        شوند و ترجيح يكي بر ديگـري، تـرجيح         سبب قضائي پيدايش حادثه تلقي مي     

ول جبران خسارت   ؤطور مساوي، مس   هبنابراين بايد تمام حوادث دخيل در ايجاد ضرر، ب        . دليل  است  
ليكن عليـرغم شـباهت، بـا آن        )  1،464خارج از قرارداد،     هاي  الزام كاتوزيان،.(وارده محسوب گردند  

كـه در    گيـرد در حـالي     نميها قرار    يكي نيست زيرا در نظريه اشتراك در ضمان، شرط در عداد علت           
ولند و ايـن  ؤنظريه برابري اسباب و شرايط، تمامي عواملي كه در تحقق جـرم مـدخليت دارنـد مـس      

شرح قانون مجازات اسلامي، بخش ديـات،       ( .عوامل ممكن است شرط يا سبب يا علت ناميده شوند         
1،461(  

 اسـت زيـرا اولاً در ايـن    به همين دليل نظريه برابري اسباب و شرايط، از جهاتي قابل مناقشه      
نظريه بين سبب و شرط تفاوت و تمايزي لحاظ نشده است درحالي كه عرفاً اختلاف بـين سـبب و                    

توان در يك حادثه آتش سوزي، قابليت سوختن كالاي          شرط و مقتضي مسلم است مثلاً چگونه مي       
وادث دخيل در وقوع ضـرر      سوخته را به عنوان يكي از اسباب بروز حادثه تلقي نمود ثانياً اگر تمام ح              

اي،  نهايت ادامه خواهد داشت زيرا در وقوع هر حادثه         به عنوان سبب قضائي تلقي شود اين راه تا بي         
حادثه ديگر مؤثر است و از پس هر شرطي، شرطي ديگر وجود دارد در نتيجه بر مبناي اين نظريـه،                

وليت مـسؤ بـاريكلو،   ( .نمـود توان سـبب ورود ضـرر را از بـين حـوادث متعـدد معـين                  در عمل، نمي  
و به تعبير برخي، اثبات برابري اسباب شـركت كننـده در ايجـاد ضـمان، موجـب لـوث           ) 126مدني،
توان در كنـار موجبـات ضـمان،     هاي مالي وارد شده، مي    گردد زيرا در همه موارد زيان      وليت مي ؤمس

گـشت و     تام و مؤثر نمـي     عواملي را يافت كه بدون آنها، عامل مؤثر در ضمان، هرگز داراي سببيت            
توان گفت كه بدون اعطاي قدرت، حيـات، اراده، بينـايي و     حتي در تمامي موارد موجبات ضمان مي      

كه، خداونـد بـا همـه     افتد و نتيجه آن    هوش از جانب خداوند، فعل مقصر يا فعل نامشروع اتفاق نمي          
يـر اختيـاري را كـه در تـأثير          وليت برابر دارد و اگر شرايط و اسباب غ        ؤعوامل و موجبات ضمان، مس    

هـاي دوران قـرون      موجبات ضمان، مشاركت مؤثر دارند در نظر بگيـريم نـاگزير از اعـاده دادرسـي               
موجبات عميـدزنجاني، ( .شـدند  هـا محكـوم مـي      شويم كه گاه، حشرات در ايـن دادگـاه         وسطايي مي 

  ) 65قايع حقوقي، و( .ثالثاً همه اسباب و شرايط در ورود ضرر سهم برابر ندارند) 89ضمان، 
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  )نظريه استناد عرفي تلف(قول مختار 
كـدام از ايـن    كه نظريات مطرح شده قبلي بـا اشـكالاتي مواجـه اسـت و هـيچ         با توجه به اين   

عنوان نظريه كامل و جامع تلقي نموده و آن را در تمامي موارد دخالت اسباب                توان به  نظرات را نمي  
توان مبنايي را يافت كـه   شود كه آيا مي     اين سؤال مطرح مي   . متعدد زيانبار در ورود ضرر اعمال كرد      

رسـد بـه      ول از بين اسباب باشد؟ بـه نظـر مـي          ؤدر تمامي مصاديق اجتماع اسباب ملاك تعيين مس       
وليت در ايـن   ؤكه مسأله اجتماع اسباب از صغريات قاعده اتلاف و تسبيب است مبناي مس             لحاظ اين 

وليت در اتلاف   شد بنابراين ابتدا بايد مبناي مسؤ     ف و تسبيب با   وليت در اتلا  ؤمسأله همان مبناي مس   
  .و تسبيب مشخص شود

كه در ضمان ناشي از اتلاف و تسبيب، علم به موضوع و حكم شرط نيست و براي                  نظر به اين  
كـه   وليت جبران خسارت لازم نيست كه مباشر ياسبب علم داشـته باشـد بـه ايـن                 مسؤ بوجود آمدن 

مكارم شيرازي،  .(باشد وليت مي ؤآور او موجب مس    شود ويا بداندكه عمل زيان     مي عمل او موجب زيان   
 اردبيلــي،؛3،177؛ تحريرالمجلــه، 6،4835الفقــه الاســلامي و ادلتــه، زحيلي،؛2،167القواعدالفقهيــه، 

كـه در    و نيز با توجه به اين     ) 1،057، القواعدالفقهيه،  ؛ فاضل لنكراني  10،496والبرهان،   مجمع الفائده 
؛ 2،181مكارم شـيرازي، القواعدالفقهيـه،   . ( ناشي از اتلاف و تسبيب، عمد وقصد شرط نيست ضمان

 ،3 ؛ تحريـر المجلـه،       6،4834الفقه الاسلامي و ادلته،      زحيلي، ؛1،48فاضل لنكراني، القواعدالفقهيه،    
 ي،خوانـسار ( از فقهـا   كـه هرچنـدبرخي    ايـن  ونظربـه  )10،495والبرهـان،  مجمع الفائده اردبيلي،؛  177

  الفقــهزحيلــي، ؛1،203 و3،184؛ تحريرالمجلــه،11،54المبــسوط،؛ سرخسي،5،207المــدارك، جــامع
تقصير را در   ) 7،272الصنايع،    بدائع كاساني،؛31الغصب،رشتي،؛  4833 ، 6 و 7،5646الاسلامي و ادلته،   

 قواعـد الاحكـام،  حلي،؛  6،207جامع المقاصـد،    كركي،(ضمان ناشي از تسبيب شرط دانسته و برخي         
اند ولي ملاك و معيـار آن نـوعي          بيني بودن ضرر را در تعريف تسبيب ذكر كرده         قابل پيش ) 2،221

باشد، مشخص   منظور احراز رابطه سببيت مؤثر مي      هم موضوعيت نداشته و به     بوده نه شخصي، و آن    
 گردد كه مبناي ضمان در تمامي اقسام اتلاف از جمله تسبيب، استناد عرفي تلف بـه عامـل آن                   مي

     بوده و صرف احراز رابطه علي  مرحـوم  . باشـد  ت بين فعل شخص و زيان موجب ضمان ميت يا سببي
و علي كل حال فالجميع موجب للضمان و الملاك صحه اسناد           : گويد الغطاء در اين زمينه مي     كاشف
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يعني درهرحال، همه اقسام اتلاف موجب ضمان است و ملاك و معيـار آن هـم                . الاتلاف اليه عرفاً  
  )3،176تحريرالمجله،كاشف الغطاء،.(ين است كه استناد اتلاف به آن عرفاً صحيح باشدا

فالمدار علي صدق المتلف عرفاً و تحديد هم بالمباشر و السبب و            : گويد صاحب عناوين نيز مي   
نحو ذلك انما هو لضبط ما يصدق عليه العرف و الاّ لم يدل دليل علي المباشره و التسبيب و تقـديم                     

ا علي الآخر عندالاجتماع، فينبغي ان يجعل المعيار الصدق العرفي، فربما يصدق علي المباشر              احدهم
دون السبب و ربما يصدق عليهما معاً و ربما يصدق علي الـسبب دون المباشـر و قـس علـي ذلـك              

كـه فقهـا، اتـلاف     يعني ملاك، صدق عرفي تلف اسـت و ايـن  . ترامي سلسلة الاسباب و المباشرين    
اي است كه دانسته شود به موجـب چـه      اند براي ايجاد ضابطه    گاه مباشر و گاه سبب ناميده      كننده را 
داند وگرنه شرعاً دليلي بر مباشرت و تسبيب و مقدم بودن يكـي        اي عرف كسي را ضامن مي      ضابطه

بنابراين بايد معيار را صدق عرفي تلف دانـست و          . از آن دو بر ديگري در صورت اجتماع وجود ندارد         
دهد و در مسأله اجتمـاع       رف گاهي تلف را به مباشر و گاهي به سبب و گاهي به هر دو نسبت مي                ع

  ) 2،435العناوين،حسيني،.(اسباب و مباشرين نيز وضع بر همين منوال است
حال علي الاسناد عرفاً سواء كان من قبيل الـسبب   كل و المعيار في : گويد شيرازي نيز مي   مكارم

وليت،استناد عرفي تلف بـه فعـل شـخص       ؤيعني درهرحال، معيار و ملاك مس     . ااو المباشر او غيرهم   
  )2،180القواعد الفقيهه، مكارم شيرازي،.(است خواه از قبيل سبب يا مباشرت يا غير اين دو باشد

وليت در اتلاف و تسبيب، استناد عرفي تلـف         ؤكه مبناي مس   اين رسد باتوجه به   حال به نظر مي   
كـه   وليت استناد عرفي تلف اسـت و درصـورتي        ؤجتماع اسباب نيز مبناي مس    به عامل است درمورد ا    

عرفاً تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردي كه تلف بـه يكـي از آن دو          
هـاي   و نظريـه  ) 2،435العناوين،  حـسيني، ( ول خواهـدبود  ؤاستناد داشته باشد فقط همان سبب مـس       

الموسـوعه الفقهيـه    (انـصاري   . در احراز اين رابطه سـببيت مـؤثر باشـند         توانند   مطرح شده فقط مي   
ان الضمان يكون علي من ينسب اليه الاتلاف عرفـاً سـواء            :گويد در اين زمينه مي   ) 1،220الميسره،  

يعني ضمان برعهده كسي است كه عرفاً اتلاف به او نـسبت داده            . كان السبب او المباشر او السببان     
  .ا مباشر يا دو سبب باشدشود خواه سبب ي مي
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 گيري نتيجه

كه  كه دو يا چند سبب در ايجاد خسارت جمع شوند فقها در مورد اين              طورخلاصه، درصورتي  هب
وليت مدني ناشي از اجتمـاع اسـباب چيـست؟ اخـتلاف نظـر              ؤكدام سبب ضامن است و مبناي مس      

ريـه سـبب مـؤخر در حـدوث،         هاي متفاوتي از جمله نظريه سبب مقدم در تـأثير، نظ            داشته و نظريه  
انـد كـه بـا        نظريه مقدم در ايجاد، نظريه سبب اقوي در تـأثير و نظريـه برابـري اسـباب ارائـه داده                   

هـا    كـدام از نظريـه     شـود هـيچ     عمل آمده و نقد و بررسي اين نظـرات مـشخص مـي             ههاي ب   بررسي
 اسباب باشـد بلكـه بـه         مدني در تمامي مصاديق اجتماع      وليتتواند به تنهايي توجيه كننده مسؤ       نمي

وليت مدني ناشي از اتلاف و تسبيب  اسـتناد عرفـي تلـف بـه          كه مبناي مسؤ   رسد از آنجايي    نظر مي 
وليت، اسـتناد عرفـي    سبب در وقوع خسارت نيز مبناي مسؤفعل زيانبار است در صورت اجتماع چند 

اد داشـته باشـد همـان       كه تلف عرفاً به يكي از آن اسباب اسـتن          تلف باشد و بر اين اساس درصورتي      
وليت ؤول بوده و در موردي كه خسارت عرفاً بـه همـه اسـباب مـستند باشـد همـه مـس                     ؤسبب مس 

  .شود شناخته مي» نظريه استناد عرفي تلف«خواهند داشت كه اين نظريه تحت عنوان 
  
 :فهرست منابع 

 .ق. هـ1406، مؤسسه نشر اسلامي،  المهذبابن براج، عبد العزيز، )1

، دارالكتـاب  الشرح الكبير علي متن المقنـع     بد الرحمن بن ابي عمر محمد بن احمـد،          ابن قدامه، ع   )2
 .العربي للنشر و التوزيع

 .، دارالكتاب العربي للنشر و التوزيعالمغنيابن قدامه، عبد االله بن احمد بن محمد،  )3

،  ه نشر اسـلامي   ، مؤسس مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان       ، احمد،   )مقدس اردبيلي (اردبيلي   ) 4
 .، چاپ اول . هـ1416

   .، چاپ اولهـ1415،  ، مجمع الفكرالاسلاميالموسوعه الفقهيه الميسرهانصاري، شيخ محمد علي، )5
  .، چاپ اول1385،  ، نشر ميزانوليت مدنيؤمسباريكلو، عليرضا،  )6
 ـ  التحفه السنيه في شرح نخبه المحسنيه     جزائري، سيد عبد االله بن نعمـه االله،          )7  27سخ ، خطـي، ن

 .1170سطري، سال تحرير

 .، چاپ سومق.. هـ1414،   قم–، مؤسسه دار الكتاب )ع(فقه الصادق حسيني روحاني، سيد محمد صادق،  ) 8
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 .، چاپ اولق.  هـ1412،  )ع(، انتشارات مدرسه امام صادق  الاصولةزبدحسيني روحاني، سيد محمد صادق،  ) 9

  . هـ1413، منهاج الصالحينحسيني سيستاني،سيدعلي،  )10
،  ، مؤسسه نشر اسـلامي    مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه     حسيني عاملي، سيد محمد جواد،       )11

 .، چاپ اولق. هـ1428

 .، چاپ دومق. هـ1425،  ، مؤسسه النشر الاسلاميالعناوينحسيني مراغي، سيد مير عبد الفتاح،  )12

، مؤسـسه نـشر     يمانارشاد الاذهان الي احكام الا    ، حسن بن يوسف بن مطهر،       )علامه حلي (حلي   )13
 .، چاپ اولق. هـ1410،  اسلامي

  .تا ،بيللطباعه و النشر) ع(، مؤسسه آل البيت تحرير الاحكام،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) 14
، منشورات المكتبـه المرتـضويه لاحيـاء        تذكره الفقها ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )15

  .تا ،بيالآثار الجعفريه
، قواعد الاحكام في معرفـه الحـلال و الحـرام         ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )16

  .، چاپ اول هـ1419،  مؤسسه نشر اسلامي
، شرايع الاسلام في مسائل الحـلال و الحـرام        ، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حـسن،         )محقق حلي (حلي   ) 17

  .، چاپ سوم هـ1403 م 1983،  انتشارات استقلال
اـب العربـي   المختصر النافع في فقه الاماميـه ، ، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن   )محقق حلي (حلي   )18 ، دارالكت

  .تا ،بيبمصر
،   تهـران -، مكتبه الصدوق   جامع المدارك في شرح المختصر النافع     خوانساري، حاج سيد احمد،      )19

 .، چاپ دومق. هـ1405

  .تا ،بيگي، چاپ سنالغصب رشتي، حاج ميرزا حبيب االله،  )20
  .، چاپ سوم م2006 –ق . هـ1427،   تهران–، نشر احسان الفقه الاسلامي و ادلتهزحيلي، وهبه،  )21
 .، چاپ سوم1381،  ، بخش ديات، انتشارات ققنوسشرح قانون مجازات اسلاميزراعت، عباس،  ) 22

  .تا ،بيمهدوي، مركز نشر اصفهان بازار مدرسه صدر كفايه الاحكامسبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن،  )23
 .تا ،بي لبنان–، دارالمعرفه بيروت المبسوطسرخسي، شمس الدين،  )24

، شـركه مكتبـه و   مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهـاج شربيني خطيب، شيخ محمد،   )25
  . م1958 - هـ 1377مطبعه مصطفي البابي الحلبي و اولاده بمصر، 

 ، الاماميه  فقه   في الدروس الشرعيهاملي، مكي الع  بن  محمد الدين   شمس   اول، شيخ شهيد )26
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 .، چاپ اول هـ1414،  مؤسسه نشر اسلامي

ق، . ه ـ1411،   ، نشر يلدا  اللمعه الدمشقيه مكي العاملي،     بن    محمد الدين    شمس     اول، شيخ   شهيد )27
  .، چاپ اولم1991

، مكتبـه آيـت   يهالروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقشهيد ثاني، زين الدين بن علي العـاملي،         )28
 .تا ، بي قم–االله العظمي المرعشي النجفي 

، مؤسسه معارف   مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام     ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )29
  .، چاپ اولق. هـ1416،  اسلامي

 .ق. هـ1404للطباعه و النشر، ) ع(، مؤسسه آل البيت رياض المسائل طباطبائي، سيد علي،  )30

، المكتبـه المرتـضويه     المبسوط في فقـه الاماميـه     ، ابي جعفر محمدبن حسن،      )شيخ الطائفه (يطوس )31
  . ش1351لاحياء الآثار الجعفريه، چاپ حيدري، 

 .تا ، بي، مؤسسه انتشارات فراهانيالجامع العباسي، شيخ بهاء الدين، )شيخ بهائي(عاملي  )32

ت مـدني و اسـباب و آثـار آن در فقـه      وليؤدرآمدي بـر مـس     (موجبات ضمان عميد زنجاني، عباسعلي،     )33
  .، چاپ اول1382،  ، نشر ميزان)اسلامي

تحقيـق و تطبيـق عبـاس       ،  )حقوق جـزاي اسـلامي    (عوده، عبد القادر، التشريع الجنائي الاسلامي        )34
  .، چاپ اول1373،  ، نشر ميزانشيري

 .، چاپ دومهـ1425،  )ع(، مركز فقه الائمه الاطهار القواعد الفقهيهفاضل لنكراني، محمد جواد،  ) 35

، مكتبـه الـسيد المرعـشي       كشف اللثام فاضل هندي، بهاء الدين محمد بن حسن بن محمد اصفهاني،            )36
  .ق. هـ1405النجفي، 

، سازمان چاپ و انتشارات وزارت مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام   فيض ،عليرضا،    )37
  .، چاپ دوم1369،  فرهنگ و ارشاد اسلامي

، مؤسـسه انتـشارات و      ) مـدني  مسؤوليتضمان قهري،    (زامهاي خارج از قرارداد   الكاتوزيان، ناصر،    )38
 .، چاپ پنجم1385،  چاپ دانشگاه تهران

  .، چاپ اول1371،  ، نشر يلدا)و قايع حقوقي (دوره مقدماتي حقوق مدني، ـــــــــــــــ )39
، المكتبـه   عبدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشراي        كاساني حنفي، علاء الدين ابي بكر بن مسعود،          )40

 .، چاپ اول م1989 - هـ 1409،   پاكستان–الحبيبه 
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 1425،  ، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه تحرير المجله كاشف الغطاء، محمد حسين،      )41
  .، چاپ اولم2004 –ق .هـ

، مؤسـسه آل البيـت   جامع المقاصد في شرح القواعـد  ، شيخ علي بن حسين،      )محقق ثاني (كركي   )42
  .، چاپ اول هـ1410،   قم–حياء التراث لا) ع(

  .، چاپ چهارم1373،  ، مركز نشر علوم اسلاميقواعد فقهمحقق داماد، سيد مصطفي،  )43
 .، چاپ اول1373،  ، نشر يلداقواعد فقهمحمدي، ابوالحسن،  )44

 .، چاپ اول هـ1425،  )ع(، مدرسه الامام علي بن ابي طالب القواعد الفقهيهمكارم شيرازي، ناصر،  )45

 .مـ1971.  هـ1391، مطبعه الآداب في النجف الاشرف، القواعد الفقهيهوسوي بجنوردي، سيد ميرزا حسن، م )46

، 1390،   النجـف الاشـرف  –، مطبعـه الآداب     تحرير الوسـيله  موسوي خميني،سيد روح االله،      )47
  .چاپ دوم
تكمله منهاج الـصالحين فـي احكـام القـضاء و           موسوي خوئي، سيد ابوالقاسم،      )48

 .تا ، بيالحدود و القصاص و الدياتالشهادات و 

 1396،   ، مطبعه العلميه بقم المقدسه    مباني تكمله المنهاج  ،  ــــــــــــــــــــــــــــ )49
  .، چاپ دومهـ

 .، چاپ دوم1362،  ، دار الكتب الاسلاميهجواهر الكلامنجفي، شيخ محمد حسن،  )50

 بحث آيه االله سيد     ، تقريرات مصباح الاصول واعظ حسيني بهسودي، سيد محمد سرور،        )51
 .، چاپ پنجمق.  هـ1417،  ابوالقاسم موسوي خوئي، انتشارات مكتبه داوري قم
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